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سلطنت اموی، انقلاب حسینی!(۲)
سلطنت اموى آن چنان بر افكار عمومى سيطره يافته بود 
كه باور مردم شده بود كه هرآنچه حاكم انجام مى دهد، 
از ستم ها و سركوب ها تا شكســتن حدود الهى، همان 
اسلام اســت. اطاعت از معاويه و يزيد، تبعيت از اسلام 
تلقى مى شد و امتناع از بيعت با آنان، به منزله خروج از 
اسلام بود. فرد خاطى، شورشــى و خارج از دين قلمداد 
مى شــد و قاضى شــريح بر فتنه گرى او حكم مى داد و 
مســتحق مرگش مى خواند؛ آن چنان كه با حسين(ع) 

كردند.
 حســين(ع) قربانى اســتبداد دينى زمانه خويش شد. 
اســتبدادى كه هيچ سنخيتى با اســلام نداشت، اما با 
پنهان شدن زير نقاب اسلام، فتنه ها و فسادها مى كرد. 
انقلاب حسينى به پا خاست تا نقاب را از اين چهره كريه 
براندازد و حقيقت را آشــكار سازد و نشــان دهد كه در 
اسلام راستين بيعت نه به اجبار كه به اختيار است، كما 
اينكه خود باآنكه برحق بود، هنگام عزم به كربلا احدى 
حتى محمدبن حنفيه، برادر خويش، را مجبور به همراهى 

خويش نساخت.
انقلاب حسينى شورشــى نبود كه قصد برپايى فتنه را 
داشته باشــد، بلكه قيامى بود كه منشــأ اصلى فتنه در 
جامعه را كه همان حكومت جور زمان بود، شناخته و براى 
خشكانيدن ريشه هاى اين شجره ملعونه به پا خاسته بود.
حسين(ع) به برادرش محمدبن حنفيه وصيت مى كند 
كه نه براى برپايى فتنه و فساد كه براى اصلاح امور جدش 
رسول خدا(ص) قيام مى كند؛ وصيتى به وسعت تاريخ و 

خطاب به آزادى خواهان دوران.
انقلاب حسينى يك حقيقت و گوهر و يك صورت و ظاهر 
داشت. مرحوم شهيد قاضى طباطبايى در اين باره گفته 
 است كه نهضت عاشــورا «غالبيه فى صوره المغلوبيه» 
است. حقيقت و گوهر آن پيروزى است، اما صورت و ظاهر 

آن شكست به نظر مى رسد.
«آن ها كه به كربلا مى روند، مى بينند كه جنگ با پيروزى 
يزيد پايان گرفته و بر صحنه جنگ، آرامش مرگ سايه 
افكنده اســت؛ اما مى بينند كه بر قبه آرامگاه حسين، 
پرچم سرخى در اهتزاز است. بگذار اين سال هاى حرام 

بگذرد...»

مسعود بزم آرا

یادداشت

مزه چای روضه
آدم وقتى سنش كم است، ممكن است عقلش هم كم باشد 
ولى اندازه روحش زياد است. بزرگ كه مى شود، هم سنش 
زياد مى شــود و هم عقلش اما انگار از انــدازه روحش كم 
مى شود. دلش كوچك مى شود و جا براى چيزهاى بزرگ 
ندارد. كودكى من هم با همين منوال گذشــت. يك روح 
بزرگ داشتم كه از بودنش بى خبر بودم. نمى دانستم هست و 
همين نادانى به قدر ناشناسى رسيد. در اولين روزهاى محرم 
به هواى خوردن چاى، سرى به خيمه هاى برپاشده در سطح 
شهر زدم. با نواى نوحه «من فقط تو را دارم»، اشك هايم روى 
گونه هايم سريد تا به قانون پناهندگى به ائمه ايمان بياورم 
و بدانم كــه ديگر آن آدم كودكى ام نمى شــوم. ديگر هيچ 
حسى با حال وهواى آن دختركى كه از محرم چيز زيادى 
نمى دانست ولى پاى روضه سيد روضه خوانِ محله با شوق 
مى نشست، برابرى نمى كند؛ دخترى كه به تمام نوحه هاى 
عزا دل مى داد. لباس هاى مشكى اش آن قدر كم بود كه جاى 
هيچ انتخابى نداشت و به تشويق پدرش، چادر سياه كوچكى 
را هميشه دم دست داشت. پا كه از خانه بيرون مى گذاشت، 
سياهى چادر را روى سرش مى كشيد تا شبيه بزرگ ترها به 
عزاى امام حسين(ع) برود. كوچك تر از آن بود كه بتواند هم 
چادر جمع كند و هم موج موهاى خرمايى اش را در زير نقابِ 
روسرى پنهان؛ به همين خاطر كش هاى سياه نيم سانتى به 
كمكش مى آمد تا او را از تعقيب وگريز چادرى كه در شور 

باد، هواى رقص مى كند، نجات بدهد.
چادرسياه و لباس عزا و چهره معصوم دخترك و روضه هايى 
كه خانه به خانه پابه پاى مادر و ديگر زنان همسايه مى رفت، 
از او يك عزادار كوچك ســاخته بود؛ عزادارى كه به چاى 
روضه نه نمى گفت تا ثابت كند آن قدر بزرگ شــده است 
كه در ميهمانى ها چاى بــردارد. اگرچــه در ميهمانى ها 
مرســوم نبود به بچه ها هم پاى بزرگ ترهــا چاى تعارف 
كنند، روضه امام حســين(ع) انگار فرق داشت. آنجا ديگر 
نحيفى جثه ات، بهانه اى نبود كه بخواهند تو را به حســاب 
نياورند. شايد همين به حســاب آوردن بود كه آن قدر آن 
روضه هــا را برايش دل چســب مى كرد. روضه هــا برنامه 
نداشــت. همين كه پاى يكى به اولين مجلس باز مى شد، 
كافى بود تا اخبار ديگر مراســم هم به گوشش برسد. سيد 
روضه خوان، پيرمرد دوست داشتنى اى كه با ته لهجه تربتى 
نوحه هاى شيرين ترى مى خواند، هنوز روضه اش تمام نشده 
و سلام نداده، بساط كوچك همراهش را جمع وجور مى كرد 
و راه مى افتاد. ميزبان بعدى، منتظر بود و بيشتر مستمعينِ 

روضه ديگرش، همين ها بودند.
همه، اعتقاد خاصى به چاى آخر روضه داشتند، آن قدر كه 
دختر هم باورش شــده بود بايد اين چاى را حتما بخورد تا 
حاجت هايش برآورده شوند. مى نشست و چشم مى كشيد 
تا سينى چاى به او برسد. همه زن ها چاى مى خوردند و بلند 
مى شدند. دختر همراه هميشگى اين كاروان هاى كوچك 
روضه خوانى بود. هيچ اجبارى نبود. انگار دوســت داشت 
خودش را هم پــاى بزرگ ترها بداند. انــگار اين روضه ها و 
چاى هايى كه با استكان هاى كوچك و نعلبكى هاى گل قرمز 
زينت مى گرفت، به او قوت بزرگ شدن مى داد. او مستمع 
كوچكى بود كه بزرگ ترين دعايش، باز شدن راه كربلا بود 
و نمى دانســت كه چرا پاى ثابت همــه روضه ها، نفرين بر 
صدام و گشوده شدن مسير كربلاست. در تصور دخترك، 
كربلا جايى بود كه همه، آنجا را دوســت داشتند و صدام، 
موجود خبيث و زشــت رويى بود كه جلوى راه آن ايستاده 
است. كربلا در كودكى او تبديل به يك مرز شده بود؛ جايى 
آن طرف تر از صدام. صدام آن غول بى شــاخ ودمى بود كه 
نمى گذاشت زن هاى روضه به امام حسين برسند و همين 
بود كه كودكانه، او را دوست نداشت و موقع نفرين هاى آخر 

روضه، آمين هايى بلندتر از حد صداى خودش مى گفت.
كودك بود و خيال مى كرد آدم هرچه بلند تر آمين بگويد، 
زودتر به گوش خدا مى رسد و زودتر آن را مى شنود. چقدر 
ذوق مى كرد وقتى كه زن هاى دعا گو به او مى گفتند تو دلت 
پاك است و خدا جوابت را زودتر مى دهد. هنوز نمى دانست 
دل چيست كه بخواهد پاك يا ناپاك باشد. خيال مى كرد 
دل پاك، يك جايى درون آدم است كه بچه ها آن را دارند. 
نمى دانست بزرگ ترها چه كارهايى ممكن است بكنند كه 
دلشان از آن پاكى فاصله بگيرد. چه مى دانست وقتى بزرگ 
مى شــود، تازه مى فهمد كه طعم چاى هاى روضه كودكى 
كه براى دعاهايش آمين هــاى بلند خرج مى كرد، اين قدر 
دوست داشــتنى مى شــود كه طعم هيچ چاى ديگرى در 
هيچ جاى دنيا جايش را نمى گيرد. نمى دانست آدم وقتى 

مى فهمد دل چيست كه ديگر دل ندارد!

نعیمه سادات زینبی

روایت

شکستن رکورد سریع ترین خودرو

«شيرون» كه جديدترين محصول تجارى كمپانى بوگاتى 
فرانسه به حســاب مى آيد، دوباره ركورد سرعت جديدى 
را ثبت كرده اســت. «انَــدى والاس»، راننده مخصوص 
بوگاتى، به تازگى با يك دســتگاه شيرون دوباره به پيست 
خصوصى گروه «فولكس واگن» رفته و در مسير مستقيم 
چندكيلومترى ايــن مركز تحقيقاتى، ركــود جديدى  از 
سرعت  را ثبت كرده است؛ البته تست سرعت جديد بوگاتى 
شــيرون حدود يك ماه پيش برگزار شده و حالا محتواى 
رسانه اى اين اتفاق نيز در ابعاد مختلف منتشر شده است. 
بوگاتى شيرون استاندارد قدرت 1479 تا 1500اسب بخار 
را دارد و مى تواند صفر تا 100كيلومتر بر ساعت را در كمتر 
از 2/4 ثانيــه ثبت كند. حال اين بار والاس پشــت فرمان 
بوگاتى شيرون نشسته و حداكثر سرعت  490/48 كيلومتر 
بر ساعت(304/77 مايل بر ساعت) را ثبت كرده است. ثبت 
اين سرعت در شــرايطى بوده كه نمونه استاندارد شيرون 
براى تست، انتخاب شــده و با اين ركورد، حداكثر سرعت 
خودروهاى قابل شماره گذارى بازار جهانى نيز تغيير كرده 
است. اهميت سرعت 490كيلومتر بر ساعت براى بوگاتى 
شيرون، در همين بحث مشخص مى شود كه اين خودروى 
گران قيمت، امكان شــماره گذارى و تردد در بيشتر نقاط 
جهان را دارد و به عنوان يك خودروى قابل استفاده در شهر 

و جاده، به چنين ركورد سرعتى رسيده است.

واپسین روزهای زندگی یک ستاره

ناســا در عكس روز خود تصويرى را با كاربران به اشتراك 
گذاشت كه تلسكوپ فضايى «هابل» رصد كرده است. ناسا 
درباره اين تصوير نوشت: يك ستاره مانند خورشيد ما، در 
واپسين روزهاى زندگى خود مى تواند به يك غول سرخ رنگ 
تبديل شود. در آخرين روزهاى عمر يك ستاره، هسته آن 
به داخل خودش ســقوط مى كند و لايه هاى سطحى را به 
بيرون مى راند. ستارگان در اثر هم جوشى هسته اى كه در 
هسته آن ها رخ مى دهد، پايدار هســتند كه اين امر باعث 
توليد انرژى مى شود.فرآيندهاى هم جوشى هسته اى دائم 
سعى مى كنند ســتارگان را از هم جدا كنند، ولى گرانش 
ســتاره، مانع از بروز اين اتفاق مى شــود. پس از آن، تمام 
باقى مانده يك ســتاره چيزى اســت كه ما در اين تصوير 
مشــاهده مى كنيم و لايه هاى درخشان بيرونى در اطراف 
يك ستاره كوتوله سفيد قرار مى گيرد.اين سحابى سياره نما 
«ان جى سى 5307» نام دارد و حدود 10هزار سال نورى از 
ما فاصله دارد. سحابى «ان جى سى 5307» در صورت فلكى 
«قنطورس» مشاهده مى شود كه از نيمكره جنوبى زمين، 
رؤيت شدنى است. تشكيل يك سحابى سياره نما، مرحله 
آخر عمر يك ستاره شبيه به خورشيد است. به اين ترتيب 
اين سحابى به ما اجازه مى دهد كه با استفاده از آن، درباره 

آينده خورشيد هم يك درك كلى پيدا كنيم. 
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پاسخ شماره ۴۵

قوانين سودوكوى پازلى درست مثل سودوكوى معمولى است؛ با اين تفاوت كه جدول 
سودوكوى معمولى از 9 مربع كوچك ساخته مى شود ولى در سود وكوى پازلى اين مربع ها به 
اشكال نامنظمى تغيير شكل داده اند. شما بايد طورى اعداد يك تا 9 را در جدول قرار دهيد كه در 
هر ستون، رديف و هر ناحيه (كه با خطوط پررنگ مشخص شده است) اعداد تكرارى قرار نگيرد.

شماره ۴۵

سوت پایان فغانی
چه عواملی علیرضا فغانی، داور بین المللی فوتبال را به رفتن از ایران و داوری در استرالیا واداشت؟

عليرضا فغانى مثل بدمن فيلم هاى 

یا
ن ن

وزا
فر

ن 
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سينمايى اســت، درعين حال كه ای
همــه از او بدشــان مى آيد، قابل 
احتــرام هــم هســت. او را نــه 
اســتقلالى ها بابت بلايى كه سر 
فرهــاد مجيــدى آورد خواهند 
بخشيد، نه پرسپوليسى ها بابت آن پنالتى 
مشــكوك مقابل ذوب آهن رها خواهند 
كرد، با اين همه وقتى حــرف از داورى 
مى شود، آن قدر افتخار آفريده است كه 
همه بااحترام از او ياد كنند. فغانى اگرچه 
هيچ وقت نتوانسته اســت به يك چهره 
ورزشى محبوب تبديل شود، همان داورى 
است كه به اسم ايران در فينال المپيك 
سوت زده، رده بندى جام جهانى را قضاوت 
كرده، در فينال جام باشگاه هاى آسيا به 
ميدان رفتــه و كلى افتخــار ديگر براى 
داورى ايران كسب كرده است. او حالا با 
يك اظهارنظر داغ به صدر اخبار آمده است 
تا آخرين حاشيه اش در ايران را رقم بزند. 
او از تصميمش بــراى مهاجرت گفته و 
اينكه اقامت اســتراليا را گرفته است و تا 
ســه چهار هفته ديگر، راهى اين كشور 

خواهد شد.

 دلزده از فضای مجازی و فحاشی

فغانى در دوران داورى اش كم، حاشــيه 
درست نكرده است؛ چه در داخل زمين 
با قضاوت هاى جنجالى اش، چه در خارج 
زمين به دليل رفتارهاى خارج از عرفش. 
ماجراى دست دادنش با يك داور زن در 
حاشيه جام جهانى يا در آغوش كشيدن 
خواهرزنش در فرودگاه پس از بازگشت 
از روسيه، كلى حاشيه براى او در فضاى 
مجازى ايجاد كرد. به اين حاشيه ها هجوم 
مجازى گاه وبى گاه طرفــداران تيم هاى 
باشگاهى را هم اضافه كنيد. فغانى روى 
ســكو هم از گزند شــعارها و فحاشى ها 

درامان نبود.
او اگرچه در مصاحبه اش گفته است دليل 
اصلى مهاجرتش، تحصيــل فرزندانش 
است، نمى توان نقش حمله هاى مجازى 
و حقيقى را در اين تصميم ناديده گرفت. 
چنين فشــارى مى تواند امان هر داورى 

را ببرد. فغانى كــه در بين داوران از همه 
مغرورتر است، قطعا بيشــتر از هركس 
ديگرى از اين هجمه ها رنج برده است. رد 
اين ناراحتى را مى شــود در مصاحبه اش 
هم ديد؛ جايى كه گفته اســت: «تا الان 
خانواده ام را فداى قضــاوت كردن كردم 
اما از اين به بعد خانواده ام را فداى قضاوت 
كردن نمى كنم.» رضا سخندان، ديگر داور 
سرشناس كشورمان، كه با فغانى رفاقت و 
همكارى چندين ساله دارد، در پاسخ به 
اين سوال كه آيا فحاشى ها و بى احترامى ها 
به ويژه در فضاى مجازى در اين تصميم 
تاثيرگذار بوده، گفته است: «قطعا چنين 
مسائلى در تصميماتى كه گرفته مى شود، 

بى تاثير نيست.»

 روزهای احتمالا خوب در استرالیا

فغانى بــه گفته خــودش، بعــد از جام 

جهانى2018 به فكــر مهاجرت افتاده و 
براى رفتن به دو كشــور سوئد و استراليا 
اقدام كرده كه درنهايت شرايط رفتنش به 
استراليا مهيا شده است. با مهدى تاج براى 
حضور در مسابقات بين المللى به عنوان 
نماينــده داورى ايران به توافق رســيده 
است ولى طبق مصاحبه اش با رسانه ها، 
ديگر بعيد اســت در ليگ ايران، شــاهد 
قضاوت هايش باشــيم و بازى استقلال و 

فولاد آخرين قضاوت او بوده است.
البته مهاجرت فغانى را نبايد محو شدن 
از صحنه داورى قلمداد كرد. او يك داور 
بين المللى است و در ليگ استراليا شانس 
زيادى براى قضــاوت دارد. خودش هم 
گفته اســت: «داورانى كه بــراى ادامه 
تحصيل به اســتراليا آمده اند و در سطح 
پايينى از قضاوت قرار دارند، اين فرصت را 
به دست مى آورند كه در رده هاى پايين تر 

قضاوت كنند اما باتوجه به شرايطى كه من 
دارم، فكر نمى كنم قضاوت كردن در ليگ 
استراليا كار سختى برايم باشد و مى توانم 
در اين كشور قضاوت كنم». قطعا درآمد 
داورى در ليگ اســتراليا بسيار بيشتر از 
داورى در ليگ ايران خواهد بود. اين نكته 
را هم مدنظر داشته باشيد كه فغانى بابت 
قضاوت هاى بين المللــى اش، كلى پول 
از فيفا طلبكار بود كــه به دليل تحريم ها 
امكان دريافتش را نداشــت و احتمالا در 
استراليا خواهد توانست مطالباتش را هم 

وصول كند.
اگرچه بســيارى از طرفداران فوتبال كه 
فغانى را در باخت هاى تيمشــان مقصر 
مى دانند از رفتن او خوشــحال هستند، 
جايش در فوتبال ايران خالى خواهد ماند؛ 
درست مثل فيلم هاى ســينما كه بدون 

بدمن يك چيز مهمى كم دارند.
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